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مقدمه 
).17:3(متى» این است پسر حبیب من که از او خشنودم«

، 17:3گوید: تعمید عیسى (متىدر عهدجدید سه مورد هست که خدا بطرزى قابل شنیدن از آسمان سخن مى
)، و مخاطب قرار گرفتن عیسى پس از 35:9، لوقا7:9، مرقس5:17)، تبدیل هئیت (متى22:3با لوقا11:1مرقس 

کند که از پسرش خشنود ). در دو مورد نخست، خدا چنین اعلان مى28:12ه به اورشلیم (یوحناورود مظفران
تواند موجب خوشحالى کسى شود که بداند آنچه کرده خدا را خشنود ساخته است. چه تأییدى از این بالاتر مى

او باید مایه دلخوشى است؟ هر فرد مسیحى بایستى براى خشنود ساختن خدا شور و اشتیاق داشته باشد. تکریم
مان را خشنود سازیم. همه ما زندگى مسیحى خود و سرور ما باشد. بزرگترین لذت براى ما این است که رهاننده

کنیم که به طریقى خدا را خشنود بگردانیم. اما در این راه با موانع متعددى مواجه را با این نیت آغاز مى
شویم. را خشنود سازیم یا خدا را، دچار کشمکش مىشویم و در درونمان بر سر اینکه خود مى

ما براى غلبه کردن بر این موانع نیازمند کمک هستیم. در واقع زندگى مسیحى در اغلب اوقات یک مبارزه 
رسد که گردیم. گاهى مسیر چنان لغزنده بنظر مىرویم و بعد به سر جاى اولمان باز مىاست. با تندى پیش مى

را با لیزترین ماده آغشته کرده است. اما همچون کودکانى که تاتى تاتى و با ترس از هر تکانى از گویى شریر آن
روند، ما نیز پدر آسمانى را داریم که در پایین سرسره مواظب است تا در صورت هاى سرسره بالا مىپله

سرخوردن ما را در آغوش خویش بگیرد. 
هنماى عملى براى زندگى مسیحى است و باید اعتراف کرد که این مقصود از نگارش این کتاب، ارائه را

کتاب فاقد حجم سنگین کتابهاى محققانه است، به هر حال تلاشى است براى غلبه در مبارزه و کشمکشى که 
هر یک از ما در خود داریم. 

آقاى دکتر ) تألیف گشته Dr.Wendel Hawleyاین کتاب به پیشنهاد ویراستارم دکتر وندل هولى (
خواهند خدا را خشنود سازند. اى بس عمیق براى کمک به مسیحیانى دارد که مىهولى علاقه

)که در آماده سازى Mawreen Buchman .Mrsام، خانم مورین بوشمن(از دکتر هولى و منشى
ارم یعنى همسرم وستا ترین ویراستار آثاین کتاب به من کمک نمودند نهایت امتنان را دارم. همچنین از بى رحم

کنم. که همیشه با قلم قرمز در دست آماده جفا کردن است. تشکر مخصوص مى



4

1987-اورلاندو 

فصل اول 

فیض  پر مهر 
). چه تجربه عجیبى. دیدن درختان خرامان براى افراد 24:8(مرقس» بینممردان را خرامان چون درختها مى«

دید، کسى بود که در حال تبدیل بود. او در یک مى"اما مردى که درختان خرامان"عادى امرى طبیعى نیست. 
او، چنانکه خواهیم دید، نمونه همه مسیحیان مرحله میانى قرار داشت، یعنى ما بین کورى مطلق و بینایى کامل. 

در فرایند خشنود سازى خدا است. 
کند، بطور معمول این شفاها، مقدس شرح معجزات شفا را که بدست عیسى انجام شده، بیان مىوقتى کتاب

بود، به آنى و کامل هستند. عیسى، ایلعازر را ذره ذره از مردگان برنخیزانید. مردى که بازویش خشک شده 
تدریج شفا نیافت در اکثر معجزات دیگر، شخص فوراً تبدیل شد. 

بنابراین شرحى که درانجیل مرقس آمده، غیر طبیعى است. چون شفاى مرد نابینا را در دو مرحله نشان 
و چون به بیت صیدا آمد شخصى کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که او را لمس نماید. پس«دهد: مى

دست آن کور را گرفته او را از قریه بیرون برد و آب دهان بر چشمان او افکنده و دست بر او گذارده از او 
بینم پس بار دیگر دستهاى بینى؟ او بالا نگریسته گفت مردمان را خرامان چون درختها مىپرسید که چیزى مى

- 25مرقس». گشته همه چیز را به خوبى دیدخود را بر چشمان او گذارده او را فرمود تا بالا نگریست و صحیح
22:8.

این داستان قدرت و فیض مسیح است. این داستان فیض پرمهر است. وقتى عیسى با مردمانى که نگران 
عیسى که دست مرد ». دست آن کور را گرفت«مشکل فرد کور بودند روبرو شد، اولین کارى که کرد این بود که 

وى را به بیرون قریه هدایت کرد. نابینا را در دست داشت، 
صحنه را در ذهن مجسم کنید. پسر خدا قطعاً قدرت آن را داشت که مرد کور را در طرفه العینى شفا بخشد. 
در عوض عیسى او را بدور از شلوغى برد و در خلوت به وى خدمت نمود. مرد نابینا، مضحکه مردم نبود که 

داوند ما قدم به قدم او را هدایت کرد. مرد کور در تمام عمرش هرگز دورش جمع شوند و تماشایش کنند. خ
راهنمایى به این مطمئنى نداشته بود. دیگر نه خطر افتادن بود و نه امکان سکندرى خوردن. دستان مسیح 

راهنماى او بود. 
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. مرد نابینا رسید، باز کافى بودمن مطمئنم که اگر عمل مهرآمیز عیسى در همین جا هم به پایان مى
توانست با شگفتى فریاد برآورد وى مى"او مرا لمس کرد!"توانست تا آخر عمر این داستان را حکایت کند. مى

و طعم شیرین این تجربه را تا ابد زیر لب مزه مزه کند. ولى کار عیسى هنوز تمام نشده بود. بلکه گام بعدى را 
برداشت. 

وغى جماعت فاصله گرفتند، عیسى کارى کرد که شاید باعث جریحه دار شدن زمانى که به اندازه کافى از شل
احساسات ما گردد. او بر چشمان مرد کور آب دهان انداخت. اگر کسى بر چشمان ما آب دهان بیندازد، این کار 

او خواست شفا دهد. کنیم. ولى قصد عیسى اهانت نبود بلکه مىرا شرم آور و توهینى نسبت به خود تلقى مى
بیند یا خیر. در این مقطع بود که آن مرد، مردمان را چشمان مرد را لمس کرد و از وى پرسید که آیا چیزى مى

دید. دید او ضعیف و تار خرامان چون درختها دید. او چیزى را دید که هر فرد کور دیگرى در این شرایط مى
توانست ببیند و چشمهایش بلا استفاده مانده مىتوانست ببیند. چند لحظه قبل او هیچ نبود اما به هر حال مى

توانست اشکال در حال حرکت را بودند. او پیوسته در تاریکى زندگى کرده بود. ولى حالا بطور ناگهانى مى
توانست میان نور و تاریکى، آفتاب و سایه تمایز قایل شود. دنیایى جدید به رویش گشوده تشخیص دهد. مى

توانست عصایش را دور مک کسى نبود تا دستش را گرفته هدایتش کند. دیگر مىشده بود. دیگر محتاج ک
بیندازد. 

هنوز کار عیسى تمام نشده بود. براى دومین بار چشمان او را لمس کرد و بااین لمس دوم، دید تار و ضعیف 
درختان تشخیص دهد. نیز به دید قوى و دقیق بدل گشت. حالا دیگر فرد مزبور قادر بود بوضوح آدمها را از

دید و انسانها را که راه خوردند مىهایى که به آرامى در نسیم تکان مىاکنون او درختان را به شکل ثابت با شاخه
توانست میان افراد کوتاه قد و بلند قامت، چاق و لاغر، پیر و جوان، تمیز قایل شود. از حالا رفتند. مىمى
فرد را که معرف ویژگیهاى سیماى ظاهرى اوست، باز شناسد. شاید اینکار توانست زوایا و خطوط چهره هر مى

لغزانیده تا هویت ایشان را داده. احتمالاً انگشتانش را روى صورت افراد مىرا قبلاً با لمس کردن انجام مى
کنون تشخیص دهد. مطمئناً تا آن موقع به طنین منحصر به فرد صداى افراد مختلف توجه نکرده بوده. اما ا

توانست دستهایش را در جیبهایش بگذارد و با این وجود بداند که چه کسى پیش رویش ایستاده است. مى
اى که او توانست بوضوح ببینید، چهره مسیح بود. این براى او سرآغاز برکت بینایى محسوب نخستین چهره

شد. مى
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ان این مرد تنها اعضاى بدنش نبود که شفا گوید، ولى قطعاً چشممقدس چیز دیگرى مىبا وجودى که کتاب
یافتند. به مجرد لمس مسیح، دل او نیز شفا یافت. دل سنگى او تبدیل به دل گوشتى شد، دلى که بار دیگر با 

حیات روحانى تپیدن آغاز نموده بود. 
مسیحى گفته شود مراد از نقل این داستان شفا در انجیل آن نبوده که مثلى در باب تازگى و احیاى روحانى

این رویداد در فضا و زمانى خاص اتفاق افتاده که نمایش حیرت انگیزى از قدرت مسیح و یک معجزه واقعى 
توانیم از آن بعنوان مثالى از احیاى روحانى استفاده کنیم. است. ولى ما مى

ما همه انسانهایى هستیم گیرد. مقدس از استعاره کورى براى تشریح وضعیت سقوط کرده ما بهره مىکتاب
ایم که در تاریکى روحانى قرار داریم. قادر نیستیم امور ایم و در وضعیتى پا به این دنیا گذاردهکه کور متولد شده

ملکوت خدا را مشاهده کنیم. به شکلى مادرزاد، چشمى داریم که مبتلا به آب مروارید حاد است و حتى 
ال خرامیدن باز شناسیم و براى اینکه بتوانیم ملکوت خدا را ببینیم، محتاج توانیم آدمها را از درختان در حنمى

عملى هستیم که ناشى از فیض پر مهر خدا باشد. 

سرآغاز: تولد دوباره 
شود. گشاید، تولد دوباره روحانى نامیده مىاین عمل ناشى از فیض که چشمان ما را به روى امور الهى مى

تواند صرفاً با خواست و ه انجامش تنها از دست خدا ساخته است. اگر یک فرد نابینا مىاین امر کارى است ک
تواند تصمیم به دیدن توانیم از نو متولد شویم. فرد نابینا مىمیل خودش بینایى خویش را باز یابد، ما هم مى

بگیرد، ولى تنها زمانى قادر به دیدن خواهد شد که شفا یافته باشد. 
اى. فقط کافى است پیوندد، بلکه عملى است آنى و لحظهوباره در طى مراحل متعدد بوقوع نمىتولد د

واسطه خداى القدس جانهاى ما را لمس کند. این کارى بس عظیم و تأثیر گذار است که بوسیله قدرت بىروح
ت تولید نماید. تنها تواند از هیچ، همه چیز و از موت، حیاگیرد. تنها خداست که مىقادر مطلق انجام مى

تواند جان انسان را زنده سازد. خداست که مى
منظورم "بلافاصله"گویم دهد. وقتى مىخدا این کار یعنى احیاى جان و روح انسان را بلافاصله انجام مى

طلاح آن افتد. منظور من از این اصبعد زمان نیست، هر چند این رویداد بدون برنامه ریزى و ناگهانى اتفاق مى
دهد. (واژه لاتین گیرى از علل ثانوى انجام مىاست که او این کار را مستقیماً و بدون واسطه با بهره

immediatus بدون واسطه"دقیقاً یعنى".(
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خواهم نمایم. از خدا مىکنم و داروهایم را مصرف مىدهم. دعا مىشوم، دو کار انجام مىوقتى من بیمار مى
خواهم هدایت دستهاى پزشک را به عهده بگیرد و اسباب شفا را با عنایت شفایم دهد. از خدا مىاز طریق دارو 

اش هدایت نماید. ویژه
با این حال، وقتى عیسى مرد کور را شفا داد، از هیچ اسباب و وسایل غیر مستقیم استفاده ننمود. نیازى به 

. این روایت از یک نظر مرا گیج کرده است. چرا عیسى بر دارو نبود. عیسى قادر بود با گفتن کلامى شفا دهد
چشمان مرد نابینا آب دهان انداخت؟ پر واضح است که نه در آب دهان نیرویى نهفته است و نه در آب حوض. 

در موارد دیگر عیسى از تمثیلات مشابهى استفاده نمود. قدرت او مستقیم و بلا واسطه بود. 
یز وضع چنین است. بر ما فرض است که در آب غسل تعمید بیابیم. اما آب حوض در مورد تولد دوباره ن

اى که ما را اى است از آن آب زندهتعمید حاوى هیچ اکسیر جادویى براى فدیه جان آدمى نیست. آب نشانه
بخشد. آب نمادى ظاهرى و عینى از قدرت شفابخش خداست. حیات مى

در داستان شفاى مرد کور وجود دارد. با اینکه ما بلافاصله و آناً بواسطه با وجود این، وجه تشابه دیگرى 
گردیم، ولى تقدیس ما طى یابیم و بلافاصله از ملکوت ظلمت به ملکوت نور منتقل مىقدرت خدا تولد تازه مى
شود. مراحل متعددى انجام مى

بینیم، یعنى قوه بینایى روحانى ما مات ختها مىکنیم، مردمان را خرامان چون درهنگامى که تولد تازه پیدا مى
توانیم همه امور روحانى را با وضوح کامل مشاهده کنیم. قوه بینایى ما به خاطر وجود و مه آلود است و نمى

گناه هنوز مات است. زمانى فرا خواهد رسید که تمام بقایاى طبیعت کهنه ما نابود بشود. روزى خواهد آمد که 
خوشا بحال پاکدلان زیرا ایشان خدا را «پاك باشد که خوشا بحال گویى مسیح تحقق یابد: دلهاى ما چنان

"رویاى مسرت بخش"). این همان چیزى است که مسیحیان قرون وسطى آنرا 8:5(متى» خواهند دید

)Beatific Visionخواندند. ) مى
مل جلال یافتن در عمر زمینى ما بوقوع گویند. عبه عمل کامل شدن موقعیت روحانى ما، جلال یافتن مى

توانیم پیوندد. بلکه باید صبر کنیم تا در آسمان عمل تقدیس ما کامل گردد. اکنون، با وجودى که مىنمى
کنیم. اى مات امور را مشاهده مىدیدیم، و هنوز داریم از درون آینهچیزهایى را ببینیم که قبلا نمى
مس دوم مسیح هستیم. در واقع به لمس سوم، چهارم، پنجم و مدام او محتاجیم. ما در زندگى خود نیازمند ل

با اینکه مانع از جلوى چشمانمان کنار رفته، هنوز لازم است که عیسى دستمان را بگیرد و راهنمایى کند. 
تولد تازه، سرآغاز سفر است و این سفرى پر فراز و نشیب، توأم با موفقیتها و شکستهاست که در آن هم 

رسد که این پیشرفت کند و دردناك است، ولى بهر حال رشد و نمو هست و هم لغزش. در مواقعى بنظر مى
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آمیز و پر مهر مسیح فیضحیاتى که با لمس- تر دیدن پیشرفت هست. این پیشرفت حرکتى است بسوى دقیق
رود.شود و با فیض بیشتر پیش مىشروع مى

هاى قدیمى یونانى است. چون او باعث رنجش خدایان شد، سیزیف، قهرمان تراژیک یکى از اسطوره
محکوم گشت تا به ابد در جهنم نومیدى همیشگى و تکرارى بسر برد. وظیفه او آن بود که یک سنگ غلتان 

گرفت. اى هل دهد. جابجا کردن این سنگ عظیم تمام قوت و انرژى او را مىالاى تپهبزرگ را به ب
کرد و باز کار او رسید، سنگ از آن بالا غلتیده یکبار دیگر به قعر سقوط مىهر بار که سیزیف به قله تپه مى

داد. این کار او هرگز پایانى نداشت رفت و از نو سنگ را به بالا هل مىشد یعنى باید به پایین تپه مىشروع مى
شد. اى هم در آخر نصیبش نمىو هیچ نتیجه

کنند که مثل سیزیف هستند. پیشرفت در زندگى مسیحى چنان کند و ى اوقات مسیحیان احساس مىگاه
آوریم، چرخها تنها بکسوات بطئى است که انگار ماشینمان در جایى گیر کرده و هر چه بر پدال گاز فشار مى

کنند و همه تلاشهایمان براى پیش رفتن بى حاصل است. مى
چرخد، شود، تصویر یک دایره است. دایره بدور خود مىنجه لغنتى در ذهن ایجاد مىتصویرى که از این شک

پایان.بدون اینکه آغاز و انجامى داشته باشد یعنى صرفاً تکرار بى
عقوبت شمشون را ملاحظه نمایید. پس از اینکه او راز قدرتش را به معشوقه خائنش، دلیله بازگو کرد، 

مقدس خلاصه گردیده: وضعیت رقت بار و دردآلود او در یک آیه از کتاببدست فلسطینان اسیر شد.
پس فلسطینان او را گرفته چشمانش را کندند و او را به غزه آورده به زنجیرهاى برنجین بستند و در زندان 

.21:16کرد. داوراندستاس مى
است. خوب بخاطر دارم که این کار چگونه کردهدانم که دستاس در زندان فلسطینیان چه مىمن واقعاً نمى

در هالیود به تصویر کشیده شده است. هنوز خاطراتى گنگ از یک فیلم قدیمى در مورد شمشون در ذهن دارم. 
کرد (این فیلم در ایران تحت در این فیلم ویکتور ماتیو در نقش شمشون، این داور بزرگ اسرائیل ایفاى نقش مى

اى که در ذهن من حک شده این است که شمشون کور پشت کران گردید م) صحنهعنوان سامسون و دلیله ا
بستند تا در حینى که به زحمت چرخ دستگاه آسیاب قرار گرفته. در اینگونه آسیابها،گاوى را با یوغ به اهرم مى

د بر جاى گردد، چرخ دنده دستگاه را نیز بگرداند، در حالیکه روى زمین ردى از خودور محیط یک دایره مى
هاى خالى از چشم و عضلاتى که از عرق گذارده است. بخوبى به یاد دارم که هنرپیشه نقش شمشون با حدقه

رسد، تنها رد گردد و به هیچ جا نمىگردد و مىاى، بى وقفه و پایان ناپذیرى مىزند، در محیط دایرهبرق مى
شود.مسیر گردشش گودتر و گودتر مى
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ناك از دایره است. این تصویرى وحشت

استمرار: تقدیس 
کند. تصویر زندگى مسیحى، ثمر نیست، یعنى از الگوى دایره تبعیت نمىاما زندگى مسیحى این چنین بى

تصویر یک خط است که مبدأ، میانه و مقصدى دارد. هدف نهایى این مسیر، جلال یافتن است. خدایى که همه 
راى قومش هدف و مقصدى در نظر دارد. ما روزى به جایى خواهیم رسید که آواز چیز را در ابتدا آغاز نمود، ب

»بیا عزیزم و به ملکوتى که پدرم برایت آماده کرده، داخل شو.«گوید: شنویم که مىمسیح را مى
آنچه در عقب است فراموش کرده و بسوى آنچه در پیش است «گوییم: ما نیز همصدا با پولس رسول مى

» کوشم، به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسى استرا کشیده در پى مقصد مىخویشتن
کند ). در زندگى مسیحى یک دعوت بلند وجود دارد. کسى که در داخل دایره حرکت مى14ù13:3(فیلیپیان

به جلو است. به رود. حرکت در این مسیر روایم که به سویى مىتواند بالا برود. در مسیر خطى قرار گرفتهنمى
عبارتى در زندگى مسیحى پیشرفت هست. 

نوشته جان بانیان را به خاطر دارید. زائر یا سالک فردى "سیاحت مسیحى"حتماً اثر کلاسیک مسیحى 
کشد، کند و رود. حرکت او به جلو بخاطر بار سنگینى که بر دوش مىمسیحى است که بسوى آسمان پیش مى

کند و حکمت دنیوى شود. باتلاق یأس او را تهدید مىسر هر پیچ با مانعى روبرو مىکم تحرك است. وى در 
زند. به او پشت پا مى

ها و دامهاى بسیارى که در سر راه هر مسیحى قرار دارد، آگاه بود. اما از طرف دیگر به دو بانیان از وسوسه
(زایریم) و در حال پیشرفت. حقیقت دیگر درباره زندگى مسیحى نیز واقف بود: ما سالکیم 

برد. او زائر کسى است که در حال سفر کردن است. مسافرتهاى او، وى را به جاهاى عجیب و غریب مى
کند، در واقع هاى عهدعتیق در خیمه زندگى مىشخصى در حال حرکت است یک زایر مسیحى همچون عبرانى

شود. زندگى همیشه براى او در ر خانه این دنیا مستقر نمىبه نوعى نیمه چادرنشین است. او هرگز بطور کامل د
نوشد هرگز راکد نیست. او مانند ابراهیم، پدر ایمانداران مترقب شهر بهترى حکم یک مرز است. آبى که او مى

اند. است که معمار و سازنده آن خداست. قوم خدا همگى زایرانى هستند که بر زمین رحل اقامت افکنده
القدسى که در درون هر ایماندار ساکن گشته این پیشرفت را قطعیت کنند. روحیحیان پیشرفت مىهمه مس

هامان کنیم. ما هم مثل شاگردان در بالاخانهگذارد در جا بزنیم. ما حتى سیر قهقرایى هم طى مىبخشد و نمىمى
ا بمانیم. گذارد همانجکنیم. اما عیسى نمىاى کز مىشویم و از ترس گوشهپنهان مى
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شود. ما از لحاظ طبیعى جسم و خون هستیم. زندگى مسیحى با عمل هیچکس مسیحى متولد نمى
مسمى است. تقریباً اصطلاحى بى"مسیحى تولد تازه یافته "گردد. اصطلاح القدس در تولد تازه آغاز مىروح

ود وقتى کسى تولد تازه یافت، از آن گویى الهیاتى است. و بهتر است بکار برده شاین اصطلاح نوعى پریشان
پس مسیحى است. اگر مسیحى است، پس تولد تازه یافته است. نه مسیحى تولد تازه نیافته وجود دارد و نه غیر 

القدس در مسیح متولد شدن. این لازمه زندگى مسیحى تولد تازه یافته. تولد تازه یافتن یعنى اینکه بواسطه روح
است. مسیحى و نیز ابتداى آن 

کنند. همه ما با تولد تازه زندگى مسیحى خویش را آغاز همه زندگى مسیحى خود را به یک شکل  شروع مى
نماییم. شاید تجارب ما از تولد تازه با یکدیگر فرق داشته باشد. اما تولد تازه براى همه ما ضرورى است. مى

یحى سفر مسیحى خویش را بایک چمدان آغاز این نکته حایز اهمیت است که بدانیم هیچ دو فرد مس
یابند و بعضى دیگر در پنجاه و پنج سالگى. برخى از زمینه تربیتى ها در پنج سالگى تولد تازه مىکنند. بعضىنمى

آوردند و دیگران از زندگى بى بند و بار و افسار گسیخته و وحشى. ما با گناهان متفاوتى دست منضبط ایمان مى
کشیم. خلاصه هر کدام کوله بارى از انواع و اقسام گناهان و صفتها را بر دوش مىبه گریبانیم.

اى از هنگام تولد دانیم. برخى دیگر هیچ خاطرهبعضى از ما حتى روز و ساعت ایمان آوردن خویش را مى
Mordecaiکند که مردخاى هم (اى صحبت مىتازه یافتن خویش در یاد ندارند. بیلى گراهام از جلسه

Hamتواند تاریخى دقیق ) بر پا کرده بود و در آن او مسیح را ملاقات نموده بود. روت گراهام همسر وى نمى
را در خلال پنج سال اول ایمانش به عنوان لحظه ایمان آوردنش به مسیح تعیین کند. گروهى از مردم در لحظه 

شوند. این اشتباهى فاحش است که ستى مىکنند و گروهى دیگر دچار شادى و سرمایمان آوردن گریه مى
مصرانه بخواهیم به خود و دیگران بقبولانیم که دیگران باید همان علائم ظاهرى را هنگام ایمان آوردن از خود 

ایم. آنانى که تجربه ایمان آوردنشان ناگهانى و چشمگیر بوده، مایلند که به تجربه بروز دهند که ما تجربه کرده
ترى دانند، به دیده شک و ظن نگاه کنند. آنهایى که تجربه آرامدقیق ایمان آوردن خویش را نمىکسانى که تاریخ

دارند، ممکن است در مورد ثبات عاطفى آنهایى که تجربه هیجانى دارند، دچار شگفتى بشوند. 
سازد. متقاعد مىالقدس تجلیل کنیم که افراد را به طرق گوناگون و در زمانهاى مختلف باید از کار روح

ایم. تنها مسئله واقعى این است که مسئله اصلى که ما با آن روبرو هستیم این نیست که کى یا کجا ایمان آورده
ایم، پس با همه کسانى که در مسیح هستند، خواهر القدس متولد شدهایم یا خیر. اگر ما از روحآیا ما ایمان آورده

د:گویو برادر هستیم. پولس به ما مى
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اید، بوسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و نه از اعمال زیرا که محض فیض نجات یافته
تا هیچکس فخر نکند. زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسى براى کارهاى نیکو که خدا قبل 

).8:2-10مهیا نمود تا در آنها سلوك نمائیم. (افسسیان
ایم. مقطع همه ما برابر هستیم. هیچیک از ما به تلاش یا قوت شخصى خود، مشمول نجات نگشتهدر این

شود و تولد تازه کار خداست. ما صنعت و آفریده مسیح هستیم. مسیح استاد صنعتگر است. کار او نه ضعیف مى
ند و نه ویژگیهاى فردى ما را. هر کدهد، نه هویت ما را نابود مىشود. زمانى که ما را فدیه مىنه خسته کننده مى

اى به معناى واقعى کلمه یک شاهکار مسیحى، اثر هنرى متمایزى است که مسیح خلق کرده است. هر فدیه شده
است. 

عمل خلق مسیح مثل تولید در خط مونتاژ نیست. او با صبر و حوصله و دقت بى پایان خمیره هر فرد را 
با من مدارا کن؛ هنوز کار خدا با من تمام "گوید: اید که مىا جایى خواندهدهد. حتماً این جمله رشکل مى

."نشده
دهند، تقدیس شدن یک فرایند است، فرایندى تدریجى. از دست کسانى که وعده  تقدیس آنى به شما مى

توان به مىاى که جان سخت است و ناى زهر آگین در بین برخى مسیحیان وجود دارد آموزهفرار کنید.آموزه
باشد. این آموزه چنین ) موسوم مىPerfectionismو به آموزه کمال گرایى (- اش کرد آسانى خنثى

برکت "و "عمل ثانوى فیض"اند. آنان وعده تعلیم میدهد که بعضى از افراد در این دنیا به کمال روحانى رسیده
دهند. از چنین معلمانى بپرهیزید. تقدیس آنى مى"ثانوى

هنگامى که نخستین بار یکى از واعظین تقدیس آنى را ملاقات کردم، هنوز چند ماهى از مسیحى شدنم 
گذشت پیشنهاد کرد که  بر من دست گذارده دعا کند تا من برکت ثانوى را بیابم. من این موضوع را خیلى نمى

کردم این بود که من هنوز ترین و شدیدترین دلسردى که در زندگى مسیحى جدیدم تجربهجذاب یافتم. جدى
هاى هاى عمیقى را تجربه کرده بودم، اما گویى در جنبههاى زندگیم، پیروزىکردم. در برخى جنبهداشتم گناه مى

دیگر بسیار یکدنده و رام نشدنى بودم. پیش از آن متوجه شدت و وخامت جنگى که میان جسم و روح وجود 
دارد، شده بودم.

ظ مزبور براى یافتن تقدیس آنى دعا کردم. اما این دعا کارگر نیفتاد. برکت ثانوى از من بهر تقدیر با واع
گریخته بود. مارتین لوترکه بخش اعظمى از جوانیش را صرف تلاش براى کاملاً پارسا زیستن نموده بود، چنین 

ان) به آسمان دست یابد، توانست از طریق رهبانیت (زندگى وفادارانه در دیر و کسوت راهباگر کسى مى«گفته: 
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توانست به برکت ثانوى دست یابد، من دست یافته اندیشیدم اگر کسى مىمن هم مى» من دست یافته بودم.
بودم. 

این واعظ معتقد بود که گناه من جلوى تلاشم را براى کسب رهایى از گناه سد نموده است. من داشتم در 
خواهم از گفت که اگر مىشدم. این واعظ عملاً داشت به من مىچرخه تسلسل باطل و بس خطرناکى گرفتار مى

ر پیش از آنکه بتوانم به برکت شر گناهم خلاص شوم، باید نخست از شر گناهم خلاص شوم. به عبارت دیگ
ثانوى دست پیدا کنم، تنها یک چیز لازم بود، برکت ثانوى.

سرانجام، خادم دیگرى یاریم کرد تا از این معضل ناامید کننده بیرون آیم. به زودى دریافتم که ایده برکت 
ثانوى که به من تقدیس آنى خواهد بخشید، فریبى معصومانه است. 

اند. اند که به تقدیس کامل دست یافتهام که ادعا کردهن تجربه، تاکنون با دو نفر ملاقات کردهپس از ای
اند باید یکى از اند به کمال روحانى دست یافتهانگیز بود. آنهایى که متقاعد شدهزندگى مسیحى این دو بسیار غم

عت خدا را تا حدى تنزل دهند که بتوانند از آنها این دو کار یا هر دو را انجام دهند: باید الزامات و مطالبات شری
اطاعت کنند، یا اینکه باید شدیداً بر خود غره شوند و سطح روحانیت خویش را خیلى بالا برآورد نمایند. 

هر دو راه مهلک است. پایین آوردن معیارهاى شریعت خدا، تجاوز نمودن به ساحت قدوسیت خداست. غره 
وحانى شخصى چیزى نیست جز توهم و خود بزرگ بینى افراطى که اوج غرور است. شدن بر دستاوردهاى ر

تقدیس مستلزم چیزى بسیار فراتر از تجربه آنى دست گذاردن بر شخص است. تولد تازه آنى است. عادل 
پیگیر بر اى شمردگى آنى است. اما تقدیس فرآیندى است که تا آخر عمر ادامه دارد. این فرایند مستلزم مبارزه

بانیان طى کرد، در هر قدمش دامى گستره است و شمار است. درست مثل سفرى که زایر جانضد موانع بى
ها عبور باشد. سفرى است که ما را از شب تیره نفس، وادى سایه موت و بیابان وسوسهمسیرى پرمخاطره مى

دهد. مى
دهد که همراهمان خواهد آمد و ما را به ا وعده مىولى این مسافرت یک ضمانت نامه نیز دارد: مسیح به م

مقصد خواهد رسانید خداوند ما کارى را که شروع کرده به انجام خواهد رسانید. او صنعت دست خویش را در 
بینیم، باقى بمانیم.گذارد درحالى که مردمان را درختان خرامان مىنیمه راه آفرینش رها نخواهد نمود. او نمى

خواهد که ما هر چه بیشتر درباره خدا بیاموزیم و یاد وند شدیداً مشتاق سعادت و بلوغ ماست. او مىنه، خدا
خواهد که ما از خشنود ساختن خدا وجد و شادى بدست شود او را خشنود ساخت. او مىبگیریم که چگونه مى

ن روشن و واضح ببیند تا در نحوه خواهد، مثل مرد نابینایى که شفا یافت، متحول شویم و چشمانماآوریم. او مى
برداشتمان و عملکردمان در دنیا رشد کنیم. رشد و تحول در چنین برداشتى، یعنى فراگیرى بیشتر و بیشتر درباره 
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سازد. رشد در خشنود ساختن خدا همان فرآیند تقدیس است. و این آن امورى که  خداى قدوس را خشنود مى
همان بحث مورد نظر کتاب ما است.



1

بخش دوم 

هدف از زندگى مسیحى 
یک فرد متعصب کسى است که هدفش را گم کرده «یکبار در مورد شخص متعصب این تعریف را خواندم: 

رود. او داند به کجا مىچرخد و نمىمتعصب سراسیمه بدور خود مى». زند تا آنرا پیدا کندو به هر درى مى
است. بازیکن بسکتبالى بدون سبد و تنیس باز بدون تور و گلف باز بدون زمین چمن

خواهد در فرآیند تقدیس پیش رود و خشنود ساختن خدا را یاد بگیرد، باید از هدفى که اى که مىمسیحى
شود. اى است که خیلى راحت فراموش مىاى روشن و واضح داشته باشد. این مسئلهدر نظر دارد، ایده

عدالت او را بطلبید که این همه براى اول ملکوت خدا و «کند: هدف چیست؟ عیسى هدف را چنین بیان مى
).33:6(متى» شما مزید خواهد شد

بیایید عناصر این فرمایش مسیح را مورد بررسى قرار دهیم. نخست، عیسى گفت که باید بطلبیم. طلبیدن 
هاى اى را گم کرده و همه سوراخ سنبهچیزى، مستلزم تلاش و جستجوى پیگیر است. مثل زنى است که سکه

یابد، بلکه مستلزم کار و کوشش مداوم است. کند تا آنرا بیابد. طلبیدن با چرت زدن تحقق نمىنه را جارو مىخا
اى نشسته پا روى پا بیندازیم تا خدا بیاید و آنرا در دامانمان بیفکند. اینطور نیست که گوشه

معروف چگالى نسبى را کشف دان یونانى، که در حین استحمام، اصلهمه ما داستان ارشمیدس، ریاضى
. همچنین داستان کشف قانون جاذبه توسط آیزاك ")، یافتمEurekaاورکا ("دانیم. او فریاد زد: نمود، مى

هاى دانیم. این بارقهنیوتن را هنگامى که زیر درخت سیبى نشسته بود و سیبى بر سرش فرود آمد، نیک مى
، صرفاً اوج جستجو و کاوش پیگیر سالیان بود. دستاوردهاى روشنگرى که بر ارشمیدس و نیوتن تابیدن گرفت

این دو نفر نتیجه بخت و اقبال نبود. در مورد تامسن ادیسون گفته شده که وى بیش از هزار ماده و عنصر 
بینیم که مختلف را آزمایش کرد تا اینکه بهترین و مناسبترین رسانا براى لامپ الکتریکى را پیدا نمود. پس مى

خواهیم خشنود ساختن خدا را یاد بگیریم باید شانس نیست بلکه تلاش و کار مداوم. ما هم اگر مىصحبت 
چنین کنیم. 

گوید، ما باید اول از ما خواسته شده که ملکوت خدا و عدالت او را بطلبیم و حتماً توجه دارید که عیسى مى
)است که صرفاً به protosول بکار رفته پروتوس (این چیزها را بطلبیم. واژه یونانى که در عهدجدید براى ا

اى از چیزهاى بسیار نیست. بلکه این واژه بیشتر حامل بار معنایى اولویت داشتن معنى اول در میان مجموعه
اول، بالاتر از هر چیز "باشد: است. ترجمه دقیقتر این جمله که با مفهوم اصلى آن سازگارتر است، چنین مى

."و عدالت او را بطلبیددیگرى، ملکوت خدا
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ملکوت را بطلبید. عدالت را بطلبید. اینها اولویتهاى زندگى مسیحى است. 

طلبیدن ملکوت خدا
اى بس گیج کننده است. ما این طلبیدن، ملکوت خدا یعنى چه؟ در جهان مسیحیت طلبیدن روحانى مسئله

."کند)ست من مسیحى نیست، ولى طالب است (جستجو مىدو"شنویم: کلمات را خیلى از دهان مسیحیان مى
دانیم این است که شخص غیرمسیحى طلبیدن براى اشخاص غیر مسیحى به چه معناست؟ چیزى که ما مى

). یک فرد بى 11:3(رومیان"گوید: کسى طالب خدا نیستطلبد. پولس مىطلبد. او خدا را نمىخدا را نمى
اى است که از کند.الگوى طبیعى انسان بگونهب خدا نیست. بى ایمان از خدا فرار مىایمان، هرگز و هرگز  طال

کند. عیسى آمد تا گمشده را بجوید و نجات بخشد او جوینده و گریزد و خویشتن را از وى پنهان مىخدا مى
د قرار دارد، طالب حقیقى است؛ ما کسانى هستیم که دائماً در حال گریزیم. انسانى که در وضعیت گناه آلو

باشد، اما طالب خدا نیست. بدنبال پاسخهایى براى معماهاى زندگیش مى
طلبند؟ بیایید آنها را مورد بررسى قرار دهیم. رسد که بى ایمانان خدا را مىپس چرا عقب چنین بنظر ما مى

یزهاى دیگر هستند آنها جویاى خوشحالى، آرامش فکر، خلاصى از احساس تقصیر، زندگى با معنى و خیلى چ
تواند به ایشان عطا کند. آنها طالب مزایاى خدا هستند. گناه انسان طبیعى دقیقاً دانیم تنها خداست که مىکه ما مى

خواهد بدون آنکه خود خدا را بخواهد. این است: او مزایاى خدا را مى
ست که در لحظه ایمان آوردن آغاز تأکید من براین نکته به دلیل آنست که: طلبیدن خدا اقدامى مسیحى ا

، ولى جالب اینجاست که یافتن خدا تازه سرآغاز طلبیدن "یافتیم"گردد. هر چند شاید به دنیا اعلام کنیم که مى
انجامد. طلبیدن خدا آن چیزى است که اوست. طلبیدن خدا، فعالیتى است که تمام مدت عمر به طول مى

جاناتان ادواردز 
)Jonathan Edwards نامیده است. "مهمترین مشغله در زندگى مسیحى") آنرا

گوید: طلبیدن ملکوت خدا یعنى تحقق بخشیدن به فرمان آخر عیسى و این قسمت از دعاى ربانى که مى
»ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانکه در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.«

خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل «وى کردند، این بود: آخرین پرسشى که شاگردان عیسى از 
). درست لحظاتى پیش از آنکه عیسى در صعود پرجلالش، این سیاره را 6:1(اعمال» باز برقرار خواهى داشت

ترك گوید. شاگردانش با واپسین سئوال خویش او را تحت فشار قرار دادند. سئوال در مورد ملکوت بود. 
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» شاهدان من خواهید بود«نخست با توبیخى ملایم به آنها پاسخ گفت و سپس فرمانى صادر نمود: عیسى 
).8:1(اعمال 

ایم تا با شهادت دادن درباره ملکوت، آنرا بطلبیم. از ما خواسته شده که بطلبیم تا به دنیا نشان ما خوانده شده
نانکه در آسمان است، بر زمین نیز آورده شود باید دهیم، ملکوت خدا چگونه جایى است. براى آنکه ملکوت چ

توانیم با خدمت کردن به پادشاه خدا، فرزندان وفادار پادشاه اراده او را همینجا و هم اکنون اجرا کنند. ما مى
سازد. دلیلى وجود شاهدان پادشاهى (ملکوت) خدا باشیم. این است اراده خدا و آن چیزى که او را خشنود مى

ملکوت تو بیاید، اراده تو کرده «دهد. عیسى آمدن ملکوت را با انجام دادن اراده خدا به هم ربط مىدارد که 
آید که در آنجا باشند. ملکوت خدا در جایى به زمین مىبه هم وابسته هستند. آنها دو روى یک سکه مى» شود

اراده او کرده شده باشد. 
ین است: هدف بزرگ و فراگیر زندگى مسیحى اطاعت کردن از گیریم چناى که از این بحث مىپس نتیجه

پادشاه است و خشنودى او در گرو اطاعت ماست. 

طلبیدن عدالت 
جستجو براى ملکوت، با جستجو براى عدالت خدا به هم مرتبط است. این همان عدالتى است که خود 

او بره بى عیب و پسرى بود که پدرش از او اى از عدالت بود.عیسى به نمایش گذارد. زندگى عیسى بارقه
). خوراك او آن 17:2خورد (یوحنامقدس از قول او آمده که غیرت خانه پدرش او را مىخشنود است. در کتاب

). عیسى نه تنها خداى مجسم بود بلکه نمونه عالى عدالت 34:4بود که خواهش پدرش را بجا آورد (یوحنا
پذیر نیست که از الوهیت او تقلید کنیم، ولى بر ما فرض است که از اى ما امکان(پارسایى) انسانى نیز بود. بر

وقف و سرسپردگى او در جهت خشنودى خدا تقلید کنیم. 
زمانى که من مسیحى شدم، اولویتهاى جامعه مسیحیان را به من معرفى کردند. من خیلى زود یاد گرفتم که از 

را براى پرستش و وقتى را براى مطالعه کلام و دعا اختصاص دهم و به رود که هر روز وقتى من انتظار مى
کلیسا بروم و کلاً زندگى پرهیزگارانه عارى از ناسزا گفتن، مشروبخوارى، استعمال دخانیات و امثال اینها پیشه 

نوشتم. ىام را با سبک جدیدى مهاى شخصىدانستم که عدالت خیلى فراتر از این چیزهاست. نامهکنم. هیچ نمى
کردم که گویى صفحاتى از رسالات عهدجدید است. به زودى آموختم که در محاوره از آنها را طورى شروع مى

، بلکه آنرا "گفتمنمى"کلمات و اصطلاحات نامفهوم و قلمبه سلنبه مسیحى استفاده کنم. دیگر چیزى را به کسى 
توانم صحبت کنم، و دریافتم که دیگر بسختى مىبود"برکت"هر فرصت خوبى یک "گذاشتمدر میان مى"با او 
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اى روحانى استفاده ننمایم. با این حال خیلى زود دریافتم که هایم از اصطلاحات کلیشهبدون اینکه در جمله
زندگى مسیحى خیلى فراتر از پرستشها و رازگاهان هر روزه و کلمات مقدس مآبانه است. فهمیدم که خواست 

خواست که در ایمانم و اطاعت رشد کنم و از مرحله  شیرخوارگى در آمده او از من مىخدا بیش از اینهاست.
گوشت بخورم. همچنین متوجه شدم که اصطلاحات مسیحى تنها شکلى نامفهوم از ارتباط چه با غیر مسیحیان 

اى یک ن حرفهو چه با مسیحیان است. فهمیدم که بیش از آنکه بخواهم بدنبال دیندارى حقیقى باشم، اسیر زبا
فرهنگى است که زیر مجموعه فرهنگى فراگیرتر Subculrureام (خرده فرهنگ یا خرده فرهنگ شده

م).-است. مثلاً فرهنگ مسیحیان ایرانى، خرده فرهنگ، فرهنگ ایرانى است 
ین اشتباه تنها اشتباه من در این بود که: روحانیت را با عدالت عوضى گرفته بودم. و نیز دریافتم که من در ا

نیستم بلکه خیلى از انسانها دور مرا گرفته بودند که ایشان هم در این مورد دچار کج فهمى بودند روحانیت، 
جایگزینى کم ارزش براى عدالت است. 

تر یا پرهیزگارتر بود. امثال توان روحانىدر طى سالها جوانان مسیحى زیادى از من پرسیدند که چگونه مى
. در عجبم که چرا همه "شود عادل بودبه من یاد بده که چگونه مى"د ساعى کم است که گفت: آن شاگر

اى دارد؟خواهند روحانى باشند؟ منظور از روحانیت چیست؟ پرهیزگارى چه فایدهمى
اى براى رسیدن به هدفى والاتر نباشند، روحانیت و پرهیزگارى، خود هدف نیستند و در واقع اگر وسیله

رزش ندارند. هدف از روحانیت باید رسیدن به عدالت باشد. ا
مقدس، دعا، حضور در کلیسا، بشارت دادن انضباط روحانى براى نیل به عدالت ضرورى است. مطالعه کتاب

توان توانند هدف نهایى باشند. بدون روحانیت نمىاند، اما هیچکدام نمىهمه و همه براى رشد مسیحى ضرورى
باشد، بدون اینکه "روحانى"دست یافت. اما این امکان وجود دارد که فرد، دست کم بطور سطحى، به عدالت

عدالت را کسب نموده باشد. 
مقدس هم دانش وسیعى عیسى فرد دعا بود. زندگى مبتنى بر دعاى او پر شور و قدرتمند بود. در مورد کتاب

د. او فردى روحانى بود اما در نهایت روحانیت او، خود را در داشت و به معناى واقعى کلمه استاد کلام خدا بو
عدالت اصیل و صحیح نمایان ساخت. روحانیت عیسى امرى صرفاً سطحى نبود. زندگى درونى او در اطاعت 

یافت، اطاعتى که تا به موت دست از آن نکشید.اش بروز مىبیرونى
ست: عدالت یعنى انجام دادن آن کارى که در نظر خدا ترین پاسخ به این سؤال این اعدالت چیست؟ ساده

گردد. عادل بودن یعنى تر مىدرست است. این تعریفى ساده است که البته وقتى به عمق آن وارد شویم، پیچیده
انجام هر آنچه که خدا ما را براى انجامش خوانده است. الزامات عدالت حقیقى آنقدر بزرگ و زیادند که 
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توانیم بطور کامل بدان نایل شویم. عدالت حقیقى مستلزم پیروى از تمام این دنیا نمىهیچیک از ما در 
هاى خداست. توصیه

کشد. مواقعى هست که خدا اى ساده از عدالت حقیقى را به تصویر مىمقدس در مواردى، خلاصهکتاب
که این همان جوهره عدالت حقیقى کند فرامین خود را خلاصه کرد جوهر و چکیده آنرا در چند عبارت بیان مى
است. بیایید یکى از همین شرحهاى خلاصه را مورد بررسى قرار دهیم. 

اى از کتاب میکاه شمه
خوانیم:ما در کتاب میکاه نبى این عبارت اجمالى را در مورد زندگى مقدس مى

طلبد، غیر از اینکه انصاف را چه چیز را مىاى مرد، از آنچه نیکو است ترا اخبار نموده است و خداوند از تو
8:6بجا آورى و رحمت را دوست بدارى و در حضور خداى خویش با فروتنى سلوك نمایى؟ میکاه

توان بدست آورد. خدا از من انصاف، رحمت (یا محبت وفادارانه) و فروتنى. این سه عامل را به راحتى نمى
خواهد که در هر مسئله مهمى انصاف و رحمت را رعایت کنم. او از مصاحبت با مقدسین فروتن لذت مى
قاومت نماید. برد. او وعده داده که فروتنان را فیض مضاعف عطا کند و با متکبران ممى

) که بخاطر شرکتش در پرونده السبرگ Charles Colsonاین اواخر چارلز کولسون (
)Elsbeirg روانه زندان شده بود. از محبس آزاد گشت. با اینکه او در رسوایى واترگیت هیچ نقشى (

دانستند. روزى او نداشت ولى همه او را در فعل و انفعالاتى که منجر به سقوط ریچارد نیکسون شد، دخیل
کرد و دانشجویان مخالف نیکسون بیرحمانه سخنرانیش را قطع داشت در محوطه دانشگاه سخنرانى مى

هى، کولسون، چرا کنار "کردند. در این میان یکى از دانشجویان به وسط سخنان کولسون پرید و فریاد زد: مى
"نیکسون ماندى؟

"چون او دوست من بود."دانشجوى معترض نگریسته، پاسخ داد: کولسون رشته صحبتش را قطع کرد و به 

با شنیدن این جواب جمعیت، یکباره و بطور خود جوش منفجر شد و فریاد تحسین از هر طرف برخاست. با 
اى که باعث اینکه همه حضار از واقعه واترگیت و رخدادهاى مرتبط با آن منزجر بودند، ولى ایشان از وفادارى

دى بخاطر دوستى به زندان برود، تقدیر کردند. شده بود مر
کند. این دهد، استفاده مىمى"محبت وفادارانه"از همان واژه عبرى که معنى "رحمت"گوید، وقتى میکاه مى

ماند. همان محبتى است که خدا نسبت به فرزندانش دارد. این محبت، محبتى پایدار و بادوام است و تا ابد مى
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ماند. این همان آید که اعمال فرزندان خدا مورد تأییدش باشد، ولى باز کنارشان مىدرت پیش مىبا اینکه بن
اولویت محبت مسیحى است. 

لازم نیست که فرزندان من محبت مرا به خود جلب کنند. آنها ممکن است مرا دلسرد، ناامید و حتى عصبانى 
کاهد. پدر پسرگمشده هرگز محبتش سبت به ایشان چیزى نمىکنند. اما خطاها و اشتباهات آنها، از محبت من ن

هایم اجازه هر کارى را ندهم ولى را از محبت ورزیدن به پسرش دست نکشید. ممکن است من هر روز به بچه
خواهید ثابت قدم بودن در عشق را دریابید، از خدا تقلید کنید که چگونه هر روز باید به آنها محبت کنم. اگر مى

نماید. کنیم باز ما را محبت مىاشتباهها و گناهانى که مىعلیرغم
کند تا بر خلاف گناهانمان، به پیش رویم. وفادارى. رحمت. اینها شرایطى است که به ما مسیحیان کمک مى

دوست وفادار بودن مستلزم چیزى فراتر از پذیرش کورکورانه است. دوستى وفادارانه، حلم، پرهیزگارى، تواضع 
باشند. انگیزه ما براى وفادار بودن به دیگران این است که خود مسیح القدس مىطلبد که جملگى ثمره روحمىرا

اى نشان داده.نسبت به ما چنین وفادارى
اى از تعالیم مسیح شمه

چنانکه «ترین شکل ممکن در این عبارت موجز خلاصه کرده است: عیسى زندگى مسیحى را به ساده
). ما این فرمایش را 31:6(لوقا» هید مردم با شما عمل کنند، شما نیز به همان طور با ایشان سلوك نماییدخوامى

تواند قانون اى که از الماس و یاقوت نیز گرانبهاتر است. هر کودکى مىنامیم. قانون طلایىقانون طلایى مى
ون اغراق شاهکار است. طلایى را از بر بگوید، اما آنرا جزیى از زندگى روزانه کردن بد

گیرانه متنفرم و اصلاً از بودن در مجالسى که یک عده ایراد گیر و بهانه جو دور هم من از انتقادهاى خرده
کنند، خوشم بیاید برم. برایم مشکل است که از آدمهائى که در مورد هر چیز قضاوت مىاند لذت نمىجمع شده

توانم از ایشان خیلى چیزها بیاموزم. از کسانى ولى مىتوانم طرز برخوردم با اینگونه افراد را کنترل کنم، و نمى
توانم یاد بگیرم که چه چیزهایى لطمه زننده است. از قضا آن چیزى که موجب آزار اند مىاى زدهکه به من لطمه

توانم یاد بگیرم که چه کارهایى شود. بنابراین مىگردد، همان رفتارى است که موجب آزار دیگران نیز مىمن مى
ا دیگران نباید بکنم.ب

کنیم. این گیرانه این است که غالب اوقات عیناً آن را تلافى مىواکنش ما نسبت به انتقادهاى جزیى و خرده
گوید بدى را با بدى جواب آید. اینجاست که عیسى مىدقیقاً همان جایى است که قانون طلایى به کار مى

خواهیم آنها با ما رفتار کنند، همان مهربانى و رحمت است. این مستلزم ندهید. رفتار کردن با مردم آنگونه که مى
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آنست که ما با ملاحظه و اهل تعمق و متفکر باشیم. اما این خیلى فراتر از ادب و نزاکت بخرج دادن است. یعنى 
سازد. انجام دادن آن چیزى که درست است و خدا را خشنود مى

دگى کردن. یعنى درست با مردم رفتار کردن. یعنى با صداقت زیستن. عدالت (پارسایى) یعنى درست زن
توان به او اعتماد کرد. او پیوسته صادق است و صداقت خویش را حراج شخص عادل کسى است که مى

کند. وى انسانى اخلاقى است، بدون اینکه خشکه مقدس باشد. وى شخصى پرهیزگار است بدون آنکه نمى
خواهد با مردم درست رفتار دهد. او مى. او نسبت به احساسات دیگران توجه نشان مىتظاهر به دیندارى کند

کند، چرا که در بعدى فراگیرتر مشتاق آن است که خدا را خشنود سازد. 

اى از رساله یعقوب شمه
"عادلیعقوب"نویسنده رساله یعقوب، احتمالاً برادر خونى عیسى بوده است. در کلیساى اولیه او به 

کند، شاید باعث شگفتى بعضى مسیحیان شود. معروف بوده است. تعریف مختصرى که او از عدالت ارایه مى
پرستش صاف و بیعیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود را 

27:1از آلایش دنیا نگاه دارند. 
زند؟ وى دریافته بود که ز یتیمان و بیوه زنان. چرا یعقوب این حرف را مىپرستش حقیقى یعنى تفقد ا

ارزش خواهند بود اگر در آنها توجه به عدالت حقیقى توجه و علاقه نشان دادن به مردم است. دعاهاى ما بى
ون حامى بودند مردم وجود نداشته نشده باشد. در دنیاى قدیم، یتیمان و بیوه زنان در جامعه افرادى بى پناه و بد

و تحت فشار اقتصادى و ناتوانى حقوقى و از همه بالاتر فشار عاطفى ناشى از رنج تنهایى، قرار داشتند. 
هایى براى کمک و سرپرستى از یتیمان و بیوه زنان و تأمین معشیت مالى آنان تنظیم و امروزه دولت برنامه

رند. با این وجود هنوز وضعیت بیوه زنان و یتیمان تدوین کرده است و تا حدى از حقوق مشروع برخوردا
باشند. هنوز محتاج توجه و محبت مى-و همه کسانى که تنها و بى یار و یاور هستند - مطلوب نیست. آنها

مؤسسات تأمین اجتماعى شاید عوض شوند. ولى نیاز این اقشار به محبت و شفقت همیشه پا برجاست. دین 
اندازد.ش نیست و عملاً قانون طلایى را از کارآیى مىدارى بدون شفقت دروغى بی

توانیم خدا را خشنود سازیم که از قانون طلایى اطاعت نماییم، رحمت و انصاف را بطلبیم و محبت وقتى مى
تار شود که با مردم همانگونه رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفوفادارانه ابراز کنیم. زمانى او از ما خشنود مى

ایم که فراموش شدگان و ستمدیدگان را مورد توجه و رسیدگى قرار دهیم. کنند. هنگامى او را خشنود ساخته
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از قبیل "روحانى"تر از قواعد این قوانین کلام خدا براى زندگى عادلانه (پارسایانه) است که خیلى سنگین
باشد. ممانعت از نوشیدن مشروب، کشیدن سیگار و لعن و نفرین کردن مى

عدالت براى خود قواعدى دارد ولى این قواعد خیلى بیش از قاعده هستند. اگر ما تمام توجهمان به قواعد 
باشد و مردم را از یاد ببریم، در حقیقت هدف عدالت را از فراموش کردیم. قواعد روحانى دقیقاً به این خاطر از 

شود که او مراقب مردم است. جانب خدا صادر مى
ما براى عادل بودن نیازمند قوانین هستیم، اما این قوانین باید درست باشند یعنى قوانین خدا باشند. ما نباید 
هیچ جایگزینى را بجاى قوانین خدا بپذیریم. در کلام خدا قواعد کافى و مناسبى براى خشنود ساختن خدا از 

ا شود، دیگر افرادى متعصب و بى هدف نیستیم، طریق زندگى عادلانه وجود دارد. اگر این قوانین ملکه ذهن م
بلکه فرزندان راستین پادشاه هستیم. 
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فصل سوم 

از خمیر مایه فریسیان احتیاط کنید 
این هشدار تهدیدآمیز است. این هشدارى بود که وقتى سزار شنید، استخوانهایش به لرزه »! احتیاط کنید«

بان جلوى کشتى شنید افتاد. این همان هشدارى است که اسماعیل دریانورد در داستان موبى دیک از دهان دیده
نگ سفید بود، پیوست. توجه به تابلوى وار بدنبال نهو سپس به همراه جاشوها به ناخدا اخاب  که دیوانه

، "احتیاط"کافى است که هر دزدى را از ورود به منزل مورد نظرش منصرف سازد. کلمه "مراقب سگ باشید"
کند. اخطارى که این تصور را به خاطر نوعى هشدار است که ما را در همان جایى که هستیم میخکوب مى

ه خطرى ما را تهدید کند یا آسیب و ایضایى به ما وارد شود. سازد که ممکن است ناگاانسان متبادر مى
از خمیر «عیسى از همین کلمه براى هوشیار کردن شاگردانش براى پرهیز از خطرى مهلک استفاده نمود، 

گذارد تا نشان دهد، ممکن است ). عیسى براى کلیسا تابلوى راهنمایى مى1:12(لوقا» مایه فریسیان احتیاط کنید
قتال بدون اینکه سوءظن کسى را برانگیزد، توسط کلیسا بلعیده شود. وى در مورد گرگهایى هشدار داد که سمى

سازند. آیند، قاتلان حریصى که خویشتن را در زیر رداى روحانیت پنهان مىدر لباس میش مى
ضرر دى از آن که بنظر بىکشد. مقادیر زیاخطر در اینجاست که تنها مصرف اندکى از این زهر، انسان را مى

اى از آن قادر است تا همه را مسموم کند. او فرمود اندك شود، حال آنکه ذرهرسد به پیکره کلیسا تزریق مىمى
).6:5قرنتیان(اول"سازدمخمر مى"خمیر مایه تمام خمیر مایه را 

تواند حیات مسیحى را بالکل مىدهد کهعیسى دارد با این کلمات در مورد عامل مسرى و عفونى هشدار مى
شود. عیسى با اخطارى هولناك بر هشدار اى کوچک شروع مىنابود سازد و این چیزى است که از پدیده

تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز «افزاید. خویش دو چندان مى
).20:5(متى» داخل نخواهید شد

توجه نکنیم، ممکن است سگ ما را گاز بگیرد و "مراقب سگ باشید!"به تابلوى هشدار دهنده اگر ما
دهد، خیلى فراتر از خطر از دست دادن چند قطره خون یا شلوارمان را تکه پاره کند. ولى هشدارى که عیسى مى

اى از پارچه شلوار است. صحبت سر محروم شدن از ملکوت خدا است. تکه
یرمایه هولناك فریسیان چیست؟ در یک کلام، این خمیرمایه، ریاکارى است، یعنى خمیرمایه عدالت این خم

کاذبانه، خمیرمایه فریب و تظاهر به پارسایى حقیقى. 
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